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 h آماده‌سازی صحن حضرت زینب
برای بیتوته ۲۰ هزار زائر اربعین

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات کربلا از آماده‌سازی 
محل اجرای طرح توسعه حرم مطهر حسینی برای بیتوته 

موقت ۲۰هزار زائر در ایام اربعین خبر داد.
چون  گفت:  راد  بنی‌اسدی  محمدرضا  مهر،  گـــزارش  بــه 
امسال حدود ۲۰هزار  اربعین  ایام  در  پیش‌بینی می‌شود 
زائر در موکب‌های مستقر در صحن حضرت زینب)س( 
اسکان داده شوند، برنامه‌ریزی شده تا کارگاه عمرانی این 
طرح توسعه از ۱۵ روز مانده به اربعین تا سه روز پس از آن، 

میزبان زائران حسینی باشد. 
وی مباحث مربوط به ایمنی زائران و ایجاد امکانات رفاهی 
و بهداشتی را مهم‌ترین سرفصل کاری این روزهای عوامل 
اجــرایــی صحن حضرت زیــنــب)س( اعــام کــرد و افــزود: 
زائـــران بین طبقات،  ایمن  تــردد  ــرای  ب پله‌ها  آمــاده‌ســازی 
تسهیل  زیرزمینی،  شبستان‌های  به  دسترسی  بــرقــراری 
حضرت  صحن  بــه  اطـــراف  خــیــابــان‌هــای  از  دسترسی‌ها 
هواساز  و  مطبوع  تهویه  راه‌انـــدازی سیستم  زیــنــب)س(، 
موقت و ساخت سرویس‌های بهداشتی از جمله مهم‌ترین 
حرم  توسعه  طـــرح  محل  ــازی  ــاده‌سـ آمـ ــرای  بـ فعالیت‌ها 

حسینی برای ایام اربعین است. 
بنی‌اسدی راد همچنین دربــاره آخرین وضعیت پیشرفت 
طرح توسعه حرم مطهر حسینی گفت: کار نما و سنگ‌کاری 
صحن حضرت زینب)س( آغاز شده است. در ساختمان 
مــقــام حــضــرت زیـــنـــب)س(، عــمــلــیــات ســاخــت و نصب 
تأسیسات در طبقه همکف و مثبت یک انجام شده و در 

حال انجام تأسیسات در طبقه منفی یک و دو هستیم.

هنرپیشه  خانم  شبیه  توسلی   رقیه 
معروف »ســیــن.واو« اســت. همیشه کلی 
آدم اشتباهش می‌گیرند. ما هم دیگر بعد 
چند سال همکاری، عادت کرده‌ایم به این 

قصه. به شنیدن روایت او و طرفدارانش. 
همکاران عموماً به شوخی همان »سین.واو« 
خطابش می‌کنند. او هم بی‌واکنش است. 
یعنی خسته شد بس که برای همه حرف زده 
و از بی‌تفاوتی‌اش به این موضوع گفته است. 
مدام دارد برای دیگران توضیح می‌دهد من 
فلِانی هستم، نه فلُانی. آدمی که می‌خواهد 

راستگو باشد، خودش باشد بنده خدا.

فالوور  این ماجرا کلی دایرکت و  به خاطر 
هم دارد. مدتی هم هست که شرکتی برای 

بستن قرارداد مدلینگ پافشاری می‌کند!
چند وقت پیش توی جمع بچه‌ها می‌گفت 
این  می‌خواهد  و  گرفته  عجیبی  تصمیم 
بازی مسخره و پوچ را تمام کند و از کش 
آورده.  کــم  خیلی  ــیــرون.  ب بیاید  قــوس  و 
می‌خواهد شماره خانم سین.واو را از زیر 
قرار  و یک  کند  پیدا  که شــده  سنگ هم 
کند  درددل  برایش  بــرود  بگذارد،  ملاقات 
که چه دمــاری از روزگـــارش درآمـــده. اصلاً 
از خانم سین بپرسد پس شما کی زندگی 

مــی‌کــنــیــد؟ بــگــویــد چــقــدر شــهــرت خــوب 
بگوید  برود  دارد.  و زحمت  اما درد  است 
بعد  خــودتــان.  ارزانـــی  والا،  نخواستم  من 
تا  چند  می‌بیند  اگر صلاح  کند  خواهش 
عکس با هم بگیرند و خانم معروف واقعی، 
آن‌هــا را اســتــوری کند بلکه قصه جمع و 

ختم به خیر شود و خلاص.
هنوز حواسش پرت است و نمی‌دانم چرا 
گوشی‌اش امروز از اولویت نمی‌افتد. سرش 
را یک لحظه از گوشی برمی‌دارد و چشم 
توی چشم که می‌شویم کیِف و شادی‌اش 
را می‌بینم. بی‌آنکه سؤالی بپرسم می‌گوید: 

نیم ساعت دیگه  تا  باور نمی‌کنی عزیزم، 
شماره‌شُ میفرستن برام.

خــانــمِ  ــدلِ  ــ ب ــم  ــوی دلـ تـ لبخند مــی‌زنــم و 
بازیگر را تحسین می‌کنم. تقلای انسانی 
اخلاقی‌اش را دوست دارم. اینکه می‌تواند 
یک شبه ره صد ساله را برود اما انتخاب 
باشد.  نباشد. شریف  می‌کند که دروغگو 

خودِ نامشهورش باشد.

سنجاق
امیرالمؤمنین)ع(: نجــاتِ دنيا و آخرت در 

گرو راست‌گويى است.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

کپی برابر اصل نیست!
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نکته‌های ناب/حسن رحیم‌پور ازغدی

 تفکر جهادی؛
 از چمران 
تا تهرانی مقدم
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در فضای مجازی انجام شد

 فراخوان »میرداماد« 
 برای پیوستن به پویش 

تبلیغ غدیر
یادداشت/ محمدمهدی شریعتمدار

 مدیریت نظامی 
از لبنان تا پاوه

 اعلام برگزیدگان 
جشنواره ملی شعر نیکوکاری

    سال دوم    ویژه نامه 364    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

پیش‌تر از این، »غاده« یک‌بار دعا کرده بود: »خدا 
کند زودتر پیر شوی، جوری که دیگر نه کلاشنیکف 
تو را از من بگیرد نه جنگ«... مصطفی اما با همان 
لبخند همیشگی گفته بود: تو به عشقی بزرگ‌تر 
از من نیاز داری، باید به مرحله‌ای برسی که جز 
خدا و عشق خدا هیچ چیز تو را راضی نکند. آن 
شب »مصطفی« بی‌مقدمه گفت: غاده! من فردا 
شهید می‌شوم! غاده خندید: مگر شهادت دست 
شماست؟ مصطفی همان‌طور با چشم‌های بسته 

گفت: نه ولی از خدا خواسته‌ام 
و می‌دانم خدا به خواست من 
جــواب مــی‌دهــد، امــا شما باید 

رضایت بدهی! رضایت ...

مجموعه‌ای که با70سال قدمت، 120هزار جلد کتاب و نسخه نفیس دارد

 تنها کتابخانه تخصصی اهل‌ بیت b در جهان 
درباره شخصیت شهید چمران، مردی که 

علم، عرفان و عشق را به هم گره زد

 رقصی‌چنین 
میانه میدان

4

2

منبر مجازی

این رسم رفاقت نبود

بچه‌ها  است  ممکن  عالی  حجت‌‌الاسلام 
ــار نماز خــوانــدن را  در خانه نــمــازخــوان یــا آث
خانواده‌ها  از  بعضی  اســت  ممکن  نبینند. 
نمازی بخوانند ولی اخلاق خوشی ندارند. از 
طرفی زمینه رشد بچه‌ها را فراهم نمی‌کنند و 
حقوق آن‌ها را رعایت نمی‌کنند. در خانه‌ای 
که پدر و مادر نماز نمی‌خوانند یا زمینه‌های 
هر  به  می‌کنند  فراهم  خانه  در  را  معصیت 
حال آثار نماز را نمی‌بینند. این همان حدیث 
پیامبر)ص( است که فرمود: وای بر فرزندانی 
که در آخرالزمان به دنیا می‌آیند از دست پدر 
و مادرشان. پرسیدند یعنی پدر و مادرهایی 
که مشرک هستند؟ فرمود: مسلمانند اما به 
به  ولی  می‌دهند  اهمیت  بچه‌ها  دنیای  امر 
آخرتشان نه! قرآن در سوره تحریم می‌فرماید: 
از آتش  را  ای مؤمنان خودتان و خانواده‌تان 
جهنم نگاه دارید... اینکه بچه‌ها و همسرمان 
چه؟  یعنی  بکنیم  حفظ  جهنم  آتــش  از  را 
یکی  بکنید؛  کــار  چهار  فــرمــود:  پیامبر)ص( 
خــودتــان  باشید.  خیر  اهــل  خــودتــان  اینکه 
است  طبیعی  باشید.  خیر جدی  اعمال  در 
را آخــر وقــت می‌خوانم  من که خــودم نمازم 
با  نماز  یــک  و  نمی‌دهم  اهمیتی  نماز  بــه  و 
دستپاچگی می‌خوانم، با سرعت می‌خوانم، 
معلوم  و  شتاب  و  عجله  با  تعقیبات  بــدون 
انجام می‌دهم، چه  کار  دارم چه  که  نیست 
وقت  اول  را  نمازش  فرزندم  که  دارم  توقعی 
بخواند؟ نکته بعدی اینکه خوبی‌ها را به آن‌ها 
بگویید و از بدی‌ها نهی کنید... نمی‌شود به 
کرد.  بی‌توجهی  پرتلاطم  دنیای  این  در  بچه 
جوانی می‌گفت دیروقت بود و جایی جلسه 
و دیدم که مزاحم خانواده می‌شوم  داشتیم 
بنابراین خانه نرفتم. به یک نفر هم گفتم که 
واسطه  بدهد.  و خبر  بزند  زنگ  ما  به خانه 
خبر را نرسانده بود و فردا وقتی به منزل رفتم 
نبود. ما  این رسم رفاقت  پدرم گفت: فلانی 
دیشب خیلی اذیت شدیم که تو نیامدی... 
پدر.  کــرده  قشنگی  برخورد  طرز  ببینید چه 
بودم  شــده  سیگاری  من  که  می‌گفت  آقایی 
من  سیگار  متوجه  اتــفــاقــی  پـــدرم  شبی   ...
شد، رو به قبله نشست و گفت: خدایا اگر 
این سیگار اول انحراف بچه من هست، من 
بچه‌ام را نمی‌خواهم، من را از دنیا ببر. این 
دعای پدرم که از صمیم قلب و سوز بود به 
قدری در من تأثیر گذاشت که سیگار را کنار 
گذاشتم. این نهی از منکرها خیلی قشنگ 
است. نکته بعدی اینکه بچه‌ها را در فضای 
ذکر قرار دهید. نه اینکه بنشینید و هزار بار 
به  می‌خواهید  وقتی  مثلاً  بلکه  بگویید  ذکر 
با  پایین  سنین  در  را  بچه‌ها  بروید  مسجد 
خودتان ببرید و در ایام محرم و ایام عزاداری 

پرچم بزنید و یا سیاهپوش کنید.

درباره خدمات سردار مشهور عصر صفوی و مدافع حریم مشهدالرضا)ع(

علی‌سلطان؛ مدافع حرم شاه ‌خراسان  
نیکبخت   محمدحسین 
یکم  اسماعیل  شــاه  کــه  هنگامی 
در شهریور سال 893 خورشیدی، 
در نبرد چالدران شکست خورد و 
بخش‌هایی از شمال‌غربی ایران به 
دست عثمانی‌ها افتاد، ازبک‌ها به 
طمع تصرف نواحی شمال شرقی خراسان، دست 
به حملات گسترده‌ای زدند. این وضعیت، در پی 
فرزند  به سلطنت رسیدن  و  مرگ شاه اسماعیل 
خردسالش، شاه تهماسب یکم بدتر شد. ازبک‌ها 
را درمی‌نوردیدند  مــداوم مرزهای خراسان  به طور 
و توانسته بودند تا حــدود مرو را به تصرف خود 
دربیاورند و دست به تهدید مشهد بزنند؛ شهری 
از  اسماعیل  بــا همت شــاه  پیش  کــه چند ســال 
دست مهاجمان ازبک نجات یافته ‌بود. به دلیل 
این وضعیت، رفت و آمد زائران با مشکلات فراوان 
ــه‌رو و شــرایــط زنــدگــی مــجــاوران حــرم رضــوی،  ــ روب
سخت و غیرقابل تحمل شــد. با ایــن حــال، شاه 
به  قادر  با عثمانی‌ها،  دلیل درگیری  به  تهماسب 
انجام اقدام جدی علیه ازبکان نبود. این وضعیت 

تا حدود سال 915 خورشیدی ادامه داشت.

قرعه به نام علی‌سلطان افتاد◾◾
با فرارسیدن سال 915 خورشیدی، تکاپوی ازبکان 
تهماسب  بیشتر شد؛ شاه  اشغال خراسان  برای 
پیمان  انعقاد  مقدمات  آوردن  فراهم  حال  در  که 
صلح با عثمانی‌ها بود، تصمیم گرفت سپاهی را 
به فرماندهی یکی از سردارانش، برای عقب راندن 
ازبک‌ها و نجات زائــران و مجاوران حرم رضوی از 
آزارهــای مداوم آن‌ها گسیل کند. قرعه انجام این 
ایــران  ــرداران شجاع  ســ از  یکی  نــام  بــه  مأموریت 
وابسته به ایل ذوالقدر )از طوایف قزلباش( به نام 
افتاد  »علی‌سلطان«  به  مشهور  اوغــلــی«،  »تاتی‌ 
او برای عقب راندن ازبکان راهی خراسان شد.  و 
طبق روایــت حسن‌بیک روملو در کتاب »احسن 
به  ــران  ای رأس قشون  در  علی‌سلطان  ‌الــتــواریــخ«، 
سرعت خود را به خراسان رساند و بدون مقدمه 
نزدیکی مشهد مستقر  ازبک که در  نیروهای  به 
بودند، حمله کرد. شجاعت سربازان ایرانی موجب 
شــد بــا وجـــود کــم بـــودن تــعــداد آن‌هـــا نسبت به 
دشمن، موفق به تار و مار کردن نیروهای اشغالگر 
موجی  در شهر مشهد،  پیروزی  این  شوند. خبر 
از شــادی و شعف به وجــود آورد و علی‌سلطان و 

یارانش در میان استقبال پرشور زائران و مجاوران 
وارد مشهدالرضا)ع( شدند. 

دفاع کامل؛ از شرق تا غرب◾◾
ورود  با  نکرد.  توقف  زیاد در مشهد  علی‌سلطان 
او مبنی  و دســتــور  ایــن شهر  بــه  تهماسب  شــاه 
مناطق خراسان،  دیگر  از  ازبکان  راندن  بیرون  بر 
شدند.  نبرد  میدان  روانــه  یارانش  و  علی‌سلطان 
آن‌ها در نخستین حمله، هجوم ازبکان به نواحی 
اطراف خواف را سرکوب و آن‌ها را تا نزدیکی مرو 
سنگین  حمله  بیم  از  ازبکان  و  نمودند  تعقیب 
عقب‌نشینی  نیز  منطقه  ایــن  از  ایــرانــی،  ارتــش 
کردند و به این ترتیب، آرامش و امنیت در نواحی 

شرقی خراسان برقرار شد. 
این  کــه  یافت  مأموریت  بلافاصله  علی‌سلطان 
اقدام را برای نواحی غربی نیز انجام دهد. سپاه 

ایران به فرماندهی او، خود را به منطقه استرآباد 
که مورد هجوم ترکمانان واقع شده ‌بود، رساند و 
توانست آرامش را به آن ناحیه نیز بازگرداند. از 
این زمان به بعد، علی‌سلطان مدتی را به عنوان 
اینکه  تا  کــرد.  فــارس حکومت  بر  شــیــراز،  حاکم 
دوباره در سال 937 خورشیدی، مأموریت یافت 
آن  که  نیروهای هندی  از دست  را  قندهار  شهر 
به  علی‌سلطان  کند.  آزاد  بودند،  کــرده‌  اشغال  را 

همراه ارتش ایران، ابتدا خود را به خراسان و شهر 
مشهد رساند و پس از زیارت بارگاه منور رضوی، 

به سوی محل مأموریت خود حرکت کرد.

آخرین نبرد◾◾
با رسیدن نیروهای ایران به قندهار، حاکم هندی 
مشغول  قلعه‌بانی  به  و  بست  را  دروازه‌هـــا  شهر 
محاصره  بــه  شهر  علی‌سلطان  دســتــور  بــه  شــد. 
نیروهای ایرانی درآمد و این محاصره حدود 6ماه 
از  تعدادی  کمک  با  سرانجام  انجامید؛  طول  به 
اهالی شهر و تدبیر علی‌سلطان، بخشی از باروی 
شهر خراب شد و نیروهای ایران به داخل قندهار 
اشغال  از  را  شهر  توانستند  و  کــردنــد  پیدا  راه 
نیروهای هندی نجات دهند؛ اما در وسط معرکه 
نبرد، علی‌سلطان که مانند همیشه در خط اول 
بود،  مشغول  جنگ  و  نیروها  هدایت  به  جبهه 

هدف تیری قرار گرفت و بر زمین افتاد. 
فانی  دار  تیر،  همین  از  ناشی  اثر جراحت  بر  او 
ولــی‌ســلــطــان  وی،  ــزرگ  ــ ب پــســر  گــفــت.  وداع  را 
تمام  ــرام  احــت بــا  را  او  پیکر  ــدر،  پـ طــبــق وصــیــت 
تشییعی  از  پـــس  و  داد  انــتــقــال  مــشــهــد  ــه  بـ
و  زائـــــران  از  ــادی  ــ زیـ کـــه در آن جــمــع  بــاشــکــوه 
 مــجــاوران نیز حــضــور داشــتــنــد، در حــرم رضــوی 

به خاک سپرد.

 با ورود شاه تهماسب به این شهر و دستور او مبنی بر بیرون راندن ازبکان از دیگر 
مناطق خراسان، علی‌سلطان و یارانش روانه میدان نبرد شدند. آن‌ها در نخستین 
حمله، هجوم ازبکان به نواحی اطراف خواف را سرکوب و آن‌ها را تا نزدیکی مرو 

تعقیب نمودند.
گزيدهگزيده


